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  دهكيچ
بــه  ي،گذاراستيس ةدر عرصويژه به ،هاعرصه يط در تماميو از افراط و تفربوده  ؛روانهيمعتدل و م ينين، دياسلام راست

ه در يشود؟ سه نظريدر اسلام چگونه انجام م يگذاراستيه سكن است يا ،ن نوشتاريدر ا ياصل ر است. مسئلةمتنف شدت
 اولي او مي داند. غمبريا پيتاب خدا كا يتنها خداوند و تنها حق ز كمتمر يرا امر يگذاراستيساولي : است مطرحباره ن يا

 يگذاراســتيتوانــد سيم ،بشر با استفاده از عقل خود :معتقد است سته،دانيز مكر متمريغ يرا امر يگذاراستيس يدوم
منتســب  - دو هــر –به خــدا و هــم بــه انســان  ،را هم يگذاراستيسسومي . ندارد خداوند يحت ي،زيبه چ يازيند و نك
 -  در گذشته - ها يمانند خوارج و اشعر ييهار گروهكتف :نموده و معتقد است يتلق ياول را افراط يةنظر هداند. نگارنديم

ن يــشه در ايدر دوران معاصر ر ،دنزنيت ميعقلان يه دم از سنت منهاك يسانكها و يوهابويژه به ي،ريفكت يهاو گروه
در  - هــا يماننــد معتزل ييهــار گروهكــه تفكن باور است يا رشده و ب يتلق يطيتفرهم دوم  يةن نظريدارد. همچن يهنظر

شده  يانه تلقيسوم معتدل و م يةه دارد. نظريظرناين شه در ير - عصر جديد در  -  يالحاد يولارهاكر سكو تف - گذشته 
ن يــاستفاده شده اســت. هــدف از ا »يو استنباط يليتحل«از روش  ،ن نوشتاريند. در اكيد مييآن را تأ ياريبس يليو دلا

ه بــا ؟ دوم اينك است به بشر يازيچه ن ،با وجود خداوند ي،گذاراستيه در سسخ به دو نوع تشبيه است: اول اينكنوشتار پا
  ؟وجود داردبه خدا  يازيچه ن ي،وجود عقل انسان

  گذاري.تمركز، عدم تمركز، جبر، اختيار، راه ميانه، سياست :هاكليدواژه
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 مقدمه

اگر عالم هستي را به صورت يك سازمان فرض كنيم، سلسله مراتــب ايــن ســازمان از خداونــد 
) در 406 ـــ 384، ص 1393شود (واثق، هاي اجتماعي و خانواده ختم ميشروع شده، به سازمان

است،  –اعضاي اصلي اين سازمان عنوان به - اين نوشتار، كه بيشتر مبتني بر رابطة خدا و انسان 
اش اســتقلال هاي فــردي و اجتمــاعيگذاريشود كه آيا انسان در سياستها مطرح مياين سؤال

گذار به اينكه خداوند براي ادارة جامعه، سياستي وضــع كنــد، نــدارد؟ يــا سياســتنيازي دارد و 
هاي الهي را به اجــرا بگــذارد؟ يــا تواند سياستاصلي اين سازمان خداوند است و انسان تنها مي

گذاري ها، تمركز و عدم تمركــز در سياســتمي وجود دارد؟ با پاسخ به اين پرسشاينكه راه سو
ها استقلال دارد، بر عــدم گذاريگيرد؛ يعني اگر بگوييم: انسان در اين سياستدر اسلام شكل مي
گذاري اســتقلال ايم. اگر بگوييم: انسان در سياســتگذاري در اسلام قايل شدهتمركز در سياست

كنــد، بــه اجــرا بگــذارد، بــه تمركــز در سياست تعيــين ميعنوان به آنچه را خداوند ندارد و بايد
متمركــز يــا غيرهاي متمركــز ايم. اگر معتقد باشيم هيچ يك از سياستگذاري معتقد شدهسياست

گذاري در اســلام راه ديگــري بــراي سياســت مقبول اسلام راستين نيست، در اين صورت، بايــد
  آيد؟سوم چيست و چگونه به دست مي وجو نمود. اين راهجست

اي رشتهذكر دو نكته حايز اهميت بسيار است: اول اينكه موضوع اين مقاله يك موضوع ميان
ويژه بــه كند و هــم بــه فلســفه و علــوم انســاني جديــد،است كه هم به علم كلام ارتباط پيدا مي

ي، اعم از رفتار و كردار را شامل تمام ابعاد انسان» تمركز و عدم تمركز«مديريت. دوم اينكه بحث 
شــود و هــم شــامل عمــل گذاري انســان ميهــاي غيــر سياســتهــم شــامل فعل شود؛ يعني،مي

گذاري انسان. نگارنده در اين نوشتار، از ميان رفتارها و كردارهاي گوناگون انساني، تنها سياست
. با توجه به اين امر هر گذارييكي را به سبب اهميت آن برگزيده و آن عبارت است از: سياست

گذاري محــدود مطرح شــده، بــه حــوزة سياســت» تمركز و عدم تمركز«جا در اين نوشتار بحث 
گذاري كلي از افعال انساني است. با پذيرش ايــن فــرض، گرديده است. روشن است كه سياست

نســان شود كه آيا اين فعل، فعل خود انسان است يا فعل خداونــد اســت و ااين سؤال مطرح مي
  گذاري وجود دارد؟تنها مجري آن است؟ يا اينكه راه ديگري براي سياست

گذاري متمركــز و در اين نوشتار، ابتدا مفاهيم كليدي تعريف شده، سپس نظريات در باب سياســت
  گذاري تحليل شده است.عدم متمركز گرديده و در نهايت، نظرية مختار در باب سياست



  ٧  گذاري در اسلام؛ متمركز، غير متمركز يا راه سومسياست

  تعريف مفاهيم
  )Discentralization(» عدم تمركز«و  )Centralization( »تمركز. «١

اين است كه تمام اختيارات در دست حكومت مركزي اســت » تمركز«از ديدگاه مديريت علمي، منظور از 
ايــن اســت كــه » عــدم تمركــز«شود. منظور از تر داده نميگيري به واحدهاي پايينو هيچ حقي در تصميم

  ).19، ص1386كند (گويا، مجموعة خود واگذار ميختيارات را به زيرحكومت مركزي تمام يا بخشي از ا
گذاري، تنهــا معنــاي مزبــور نيســت، بلكــه از ديدگاه اسلام، منظور از تمركز و عدم تمركز سياست

در اين نوشتار، اين است كه با توجه به توحيد در ربوبيت تشــريعي، تمــام قــوانين و » تمركز«منظور از 
و به وسيلة انبيــا  ) 25معه به وسيلة خداوند بزرگ تأسيس شده (مصباح يزدي، صمقررات حاكم بر جا

كس جــز خداونــد ، هــيچ»تمركز«بر اساس اين معنا از ). 99(مائده:  اندو اولياي الهي به مردم ابلاغ شده
 »عــدم متمركــز«گذاري و جعل قوانين و مقررات براي ادارة امور جامعه را ندارد. منظور از حق سياست

در  شيخ مفيدگذاري كند. تواند براي ادارة امور امور جامعه، سياستهم اين است كه غير از خداوند مي
عبارت است از اينكه خــدا » گذاري غير متمركزسياست«گويد: مي» گذاري غير متمركزسياست«تعريف 

داده است هرچه بخواهــد اجازه  هر نوع قيد و بند (وجوب و حرمت) را از افعال انسان برداشته و به او
ســينا در تبيــين ابن). 14، ص1363(مفيد،  گذاري كندانجام دهد و براي ادارة امور جاري خود، سياست

شــود، گويد: آنگاه كه خداوند انسان را آفريد، نياز او بــه خــدا قطــع ميمي» گذاري غيرمتمركزسياست«
رســد اگر بنا فوت كند، آسيبي بــه بنــا نميكه انچن ماند؛حتي اگر فاعل از ميان برود، معلول او باقي مي

 دهد.ساز از دنيا برود، ساعت به كار خود ادامه مي) يا اگر ساعت68، ص1378سينا، (ابن

  . جبر و اختيار٢

ترين مصطلح امــروزي نيســت. نزديــكمعناي به »عدم تمركز«و » تمركز«در متون اسلامي، اصطلاحات 
معناي بــه »جبــر«اســت. منظــور از » اختيار«و » جبر«يني، اصطلاحات اصطلاحات به اين دو در متون د

را آنهــا  كند، انسان لزوماً بايدهايي را كه خداوند وضع ميدر اين نوشتار، اين است كه سياست» تمركز«
اين است كه انسان ملزم بــه » عدم تمركز«معناي به »اختيار«در رفتار و كردارش عملي سازد و منظور از 

هايي كه خــود يــا افــرادي ديگــر وضــع تواند مطابق سياستهاي الهي نيست و ميابق سياستعمل مط
  كنند، عمل نمايد.مي

تمركز و عدم تمركز نزديك به جبر و اختيار هستند، ولي عــين آن دو نيســتند؛ زيــرا ممكــن اســت 
 ح در علم كلام نباشد؛مصطلمعناي به »جبر«مصطلح امروزي باشد، ولي لزوماً همراه با معناي به »تمركز«
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آور نيســت تــا پردازان كلاسيك در مديريت معتقد به تمركز هستند. ولي اين تمركز الــزامنظريهكه چنان
گوينــد. كــه اشــاعره ميهم تمركز باشد و هم جبر؛ همچنان موجب جبر شود. همچنين ممكن است كه

ر ازل، خداوند آنها را تعيين كرده و نزد هايي است كه داين باورند كه انسان مجبور به سياست اشاعره بر
مطابق نظرية اشاعره، تمركز جبرآور نيز هست. بنابراين، ). 22، ص1375، صدرالمتألهيناو معلوم است (

  تمركز اعم از جبر است.
همچنين عدم تمركز اعم از اختيار است؛ زيرا عدم تمركز به اين معناست كه سطوح پايين ســازمان 

تواننــد در هاي سطوح عالي سازمان در تعامل بوده مديران ميد و در عين حال، با نيرواختيار داشته باشن
شــود كــه پــس از اعمال اراده و نظر نمايند همچنين اين معناي شــامل ميآنها  هايكميت و كيفيت كار
 –و تعامل ميان ســطوح پــايين و بــالاي ســازمان قطــع شــود و مــديريت عــالي  تفويض اختيار، رابطه

گونه اعمال و نفوذي نسبت بــه عملكــرد ســطوح پــايين و افــراد هيچ ـگويند، گونه كه معتزله ميهمان
هاي آن سازمان نداشته باشد. آنها معتقدند: خداوند جهان را روي نظام معيني آفريده و گردش و پديــده

ي و اعمــال اش هيچ دخالتي در پيدايش حــوادث بعــدرا روي موازين طبيعي آن قرار داده است و اراده
ســاز كــه ساعتست. همچناناساز و بنآنان، خداوند همانند ساعت به عقيدة )41 ، صهمان(مردم ندارد 

شــود، همچنــين اش با بنــا قطــع ميشود، يا بنا رابطهاش با ساعت قطع ميپس از ساختن ساعت رابطه
لم به صورت خودكار بــه اش با آن قطع شده است و اين عاخداوند هم پس از آفرنيش اين عالم، رابطه

  دهد.زندگي خود ادامه مي

  گذاري. سياست٣

اتي است كــه بــراي ادارة امــور يــك جامعــه تــدوين مجموعة قوانين و مقرر» گذارياستسي«منظور از 
در اين نوشتار، اين است كه اين قوانين و مقــررات در رأس » گذاريتمركز در سياست«شود. معناي مي

شــود. يا تدوين شده و براي اجرا توسط انبيا و اوليا به جامعة بشري ابلاغ مي هرم، يعني خداوند، وضع
اين است كه اين قوانين و مقررات توسط يك مقام عالي؛ يعنــي » گذاريعدم تمركز در سياست«معناي 

 طبيعــي كــه دارنــد، قــوانين و اد بشر با استفاده از عقــل و شــعورشود، بلكه خود افرخداوند وضع نمي
  )51، ص1382، فرپورينقگذارند. (كنند و به اجرا ميرا مطابق نيازهاي خود وضع ميمقررات 

  . راه سوم٤

 يبلكه حــالت فرمايد، نه تمركز است و نه عدم تمركز،مي گونه كه امام هادي، همان»راه سوم«منظور از 



  ٩  گذاري در اسلام؛ متمركز، غير متمركز يا راه سومسياست

اين است كه افعال انســاني، » سومراه «، منظور از خواجه نصيرالدين طوسي. از نظر دو حالت انياست م
). زيــرا 1388واسطه مخلوق انسان و با واسطه مخلوق خداوند است (نبيان، گذاري بياز جمله سياست

گذاري نقــش رو، خداوند نيز در سياســتاينين كار را به انسان داده است. ازخداوند است كه توانايي ا
 ).460 ، ص1363شعبه حراني،(ابن دارد

  تحقيقهدف و روش 

اف گذاري به صــورت شــفديدگاه اسلام دربارة سياست ،هدف از تدوين اين تحقيق سه امر است: اول
به اين شبهه پاسخ  ،گذاري معلوم شود. دومتبيين شود تا هم نقش خداوند و هم نقش انسان در سياست

». نقشي ندارنــد در آن ديگران گذاري نقش دارد خداوند است وتنها كسي كه در سياست«شود كه داده 
گذاري نقــش دارد و كســاني ديگــر، حتــي تنها انسان در سياست«به اين شبهه پاسخ داده شود كه  ،سوم

  .»خداوند در آن نقش ندارند
استفاده شده است يعني منابع ديني، اعــم از كتــاب و » تحليلي و استنباطي«در اين تحقيق، از روش 

و در گرفتــه تجزيــه و تحليــل قــرار مــورد مستندات شده و سپس اين بررسي سنت و مباحث عقلاني 
  استنباط شده است.آنها  نهايت، نتايج منظور از

  اهميت و ضرورت تحقيق

رسد تحقيق حاضر يك بحث نظــري اســت و كــارايي لازم نــدارد، ولــي بــه واقــع، در ابتدا، به نظر مي
گذاري، هم از بعد نظري و هم از بعد در سياست» عدم تمركز«و » تمركز«گونه نيست؛ زيرا بحث از اين

ري تمركز حاكم كاربردي اهميت بسياري دارد. از بعد نظري، تا اين مسئله حل نشود كه آيا بر جامعة بش
گذاري و امثــال آن بحــث كــرد. توان از مجموعة علوم انساني اعم از سياســتاست يا عدم تمركز، نمي

  :فرمايددر اين باره مي علامه جعفري
 يو اخلاقــ يو حقوق يبا اقسام گوناگون و علوم اقتصاد يعلوم روان لياز قب ،تمام علوم مربوط به موضوع انسان

و  يله آزادئكامل آماده بسازند كــه مســ يبرداربهره يخود را برا تواننديم يموقع ،ذلك ريو غ ينيو د ياسيو س
هر اصــل  ... مينده صيله را تشخئمس نيكه ما ا يهنگام حل و فصل شده باشد. ييطور نهامجبور بودن انسان به

 يبائيو ز نيعمارت سنگ ...ي است كه معمار نيمانند ا ميريانسان در نظر بگ يرا كه در علوم مزبور برا يو قانون
 يانسان مجهول بناگــذار يكه رو ياستيحقوق و اقتصاد و س نيهمچن ... دينما يمجهول بناگذار ياديبن يرا رو

معنــاي آن » تمركز حاكم است«) بنابراين، اگر گفتيم كه 74ـ48، ص1354ي، جعفر. (تقرار اس نياز هم شوديم
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) و چــه بــه وسـيـله جبــر 26: عمرانديگر، ( چه به وسيلة خدا (آل اين خواهد بود كه سرنوشت انسان در جاي
» عــدم تمركــز حــاكم«شود. و اگر گفتيم كــه )، تعيين مي25، ص1352گويند (يتر، ها ميتاريخ كه ماركسيست

 شود و چيز ديگري در آن نقش نــدارد،است، معنايش اين است كه سرنوشت انسان به دست خودش ساخته مي
) يــا 25، ص1355ها (ســارتر، ) يــا اگزيستانسياليســت52با اسـتـفاده از دلايلــي نقلــي (انفـاـل:  معتزلهكه چنان

  ).51، ص1382گويند (نقي پور فر، هاي الحادي ميسكولاريست
اين تحقيق از نظر كاربردي نيز اهميت زيادي دارد؛ زيرا اگر ما معتقد بــه تمركــز شــويم، ممكــن اســت 

ند از اين باور، دست به هر اقدام زده، جامعه را به رفتار ناشايستي وادار كنپيشه با استفاده حكمرانان ستم
ت مرتبط سازند؛ يعني، بگويند كه اين وضعيت خواستة خداوند است و و آن را به خواستة ماوراي طبيع

). اگر غير متمركز بدانيم ممكــن 15 ـ 2، ص 1365مردم بايد آن را در هر حال، تحمل نماييد (حسيني، 
كنــد و كه اين امر موجب شود انسان احساس كند براي ادارة امور بشري عقل انساني كفايــت مي است

يم كه هر دو راه، يعني، مستقيم او وجود ندارد. اگر ما اثبات كنمستقيم و غيرنيازي به خداوند و هدايت 
  ها وارد نيست.متمركز نادرست است، در اين صورت، اين اشكالات و چالشمتمركز و غير

  پيشينه تحقيق

عصر «در  .)همان(» اندازة تاريخ فكر و انديشة مذهبي بشر پيشينه دارد«بحث از تمركز و عدم تمركز به 
) در دوران 35 ، ص1345دورانت،  ،25، ص1317(فروغي، » انديونان باستان، به وفور از آن سخن گفته

حكــم تنهــا از ناحيــة «و شعار  نيز گروهي مانند خوارج معتقد به تمركز بودند حكومت حضرت علي
حكمرانــي و «، ايــن بــود كــه »حكــم«دادند. منظور آنان از مي ) سر44مائده:  ،57(انعام: » خداوند است

از آن خداونــد باشــد، ) و به تبــع اينكــه فرمــانروايي 40، خالبلاغهنهج» (فرمانروايي از آن خداوند است
ند است؛ زيرا ممكن نيست كه فرمانروايي از آن خدا گذاري نيز از آن خداوات و سياسترّقوانين و مقر

در قــرون اوليــة اســلام،  )40، خ همــان(گذاري به وسيلة كساني ديگر انجــام شــود باشد، ولي سياست
ها ها معتقد به عــدم تمركــز بودنــد. در دوران معاصــر، ماركسيســتها معتقد به تمركز و معتزلياشعري

  ها معتقد به عدم تمركز هستند.زيستانسياليستمعقتد به تمركز (جبر تاريخي) و اگ

  گذاري در اسلامهايي در باب تمركز يا عدم تمركز سياستنظريه
  از ديدگاه اسلام« گذاريتمركز در سياست«الف. نظرية 

(روحاني،  گرددميبه نيمة نخست قرن يكم هجري بر» گذاري در اسلامتمركز در سياست«پيشينة نظرية 
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اهل حديث در  ،لين كساني كه به صورت شفاف و روشن اين موضع را مطرح كردنداو). 52، ص1381
. آنان براي عقل هيچ ارزشي قايل )همان(ناميدند مي» خابله«و » حشويه«، »سلنيه«قرن دوم بودند. آنها را 

حــق  گويند، همان مطابق واقع است و عقايد برو اعتقاد داشتند آنچه آيات و روايات مي )همان(نبودند 
اهل حديث بر اين باور بودند كه علم پيشين خــدا بــر همــة . )همان( ست آورددرا بايد از اين طريق به

مســلوب «هايي كه انسان مبدأ آن است، ضرورت به فعل انسان ضرورت بخشــيده، او را حوادث و كار
اعــم از  كارهــايش را،). آنان باور داشــتند كــه اگــر انســان 71، ص1375مهر، (سعيدي كندمي» الاختيار

اش اين است كه علم خداوند به فعل انسان جهل باشــد و نســبت د لازمهدرست و نادرست انجام نده
دادن جهل به خداوند قبيح است؛ زيرا خداوند از هر نقصي مبراّست . به ديگر ســخن، تقــدير الهــي در 

هاي او، نافــذ و قــاطع سياستها و ازل، نسبت به جهان و حوادث آن و همچنين نسبت به انسان و كار
هاي خود مجبور و دارد و در نتيجه، او را در انجام كاراست و انسان را از هر نوع حركت خلاف باز مي

). از نظر اين افراد، عامل تمركز دو چيز است: يكــي 15، ص1368، رباني گلپايگانيكند (فاقد اختيار مي
كنــد كــه هايي عمــل مياين دو چيز، انسان بــه سياســتعلم خدا، و ديگري تقدير الهي؛ يعني با وجود 

ها عمــل كنــد و او ر شده است كه انسان تنهــا مطــابق ايــن سياســتد عالم تدوين و مقدتوسط خداون
  است.» گذاري متمركزسياست«تواند جز آن عمل نمايد. اين همان معناي نمي

گذاري بــه شــدت رز تفكــر و سياســتدر بصره از اين طــ ابوالحسن اشعرياز اهل حديث، در قرن چهارم، 
هــاي اضــطراري گونه كه فاعــل حركتهمان«گويد: . او مي) 71، ص1375مهر، يدي(سعكرد داري ميطرف

. به بيان ديگــر، از )32، ص1368(رباني گلپايگاني، هاي اكتسابي او نيز خداست ست، فاعل حركتانسان خدا
ارادة او بر همه چيز حاكم است و چيــزي در جهــان بــدون  نظر او، همه چيز تحت پوشش ارادة خدا بوده و

  ).121، ص1371پذيرد و در اين باره، فرقي ميان انسان و غير انسان نيست (سبحاني، ارادة او تحقق نمي
هــايي ماننــد اشــاعره تنهــا شــامل گروه» گذاري متمركزسياست«اي كه ذكر آن مهم است اينكه نكته

شود كه توجه به خرد انساني و اختيار بشري ندارند و همة هايي را شامل ميگروهشود، بلكه تمامي نمي
بنابراين، متمركز، هــم شــامل گروهــايي ماننــد  ،دانندها را ناشي از يك منبع خارج از انسان ميسياست

هــايي داننــد. هــم شــامل گروهگذاري را منحصــر بــه خداونــد ميشود كه سياستخوارج و اشاعره مي
) يــا 37، ص1390دانســتند؛ ماننــد خليفــة دوم (مفيــد، گذاري را منحصــر بــه قــرآن كــريم ميسياست
هاي شيعه؛ يــا دانستند، مانند اخباريمنقول معصومان منحصر مي» اخبار و حديث«گذاري را به سياست
هــا. ايــن دو گــروه اخيــر، يعنــي دانند؛ مانند وهابيمنحصر مي گذاري را به سنت رسول خداسياست
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رو، نقش عقل را در اين) از1375ها معتقد به تضاد بين عقل و دين هستند (عزتي، هابيو هاي وخباريا
اخبــاريون مــدارك «دانند. به بيان ديگر، گذاري انكار نموده و آن را منحصر به اخبار و سنت ميسياست

شمردند و اجماع را نميدانستند و عقل و اجماع را مدرك ادله احكام را منحصر در آيات و روايات مي
البته روشن است كــه بررســي تمــام ايــن جريانــات ). 250، ص1382 ،ياسترآباد» (دانستندحجتّ نمي

طلبد. در اين مقاله، تنها يكي از پذير نيست و بررسي آن را مجال ديگري ميفكري در اين نوشتار امكان
  شود.بررسي ميداند گذاري را به خدا منحصر مياين جريانات كه سياست
گذاري براي سياســت» اشعري«داران مكتب ، از طرففخر رازي :گذاري متمركزدلايل نظرية سياست

  گويد:متمركز دليل عقلي آورده، مي
مسلم مخلوق خداست، امكان باشد اين امكان ميان همــة ممكنــات طور به گاه ملاك در هر چيزي كههر

كنات را در اين مورد، يكسان كرد و گفت: همة ممكنات ـ از مشترك است. از اين جهت، بايد تمام مم
جهت قايل ست. در غير اين صورت، به تبعيض بيامخلوق و مقدور خد ـآن جمله ذات انسان و فعل او 

  .)33، ص1371 ،ي(سبحانايم شده
 گذاري يك فعل ممكن است و فاعل هر فعل ممكن خداوند است. پس فاعل، سياستفخر رازيبه عقيدة 
شود نيــز هايي كه توسط خود انسان وضع ميها نيز خداوند است. از نظر آنان، در واقع، سياستسياست

  مربوط به خداوند است؛ زيرا از نظر آنها فعل انسان نيز در واقع، فعل خداوند است.
اند كــه هگذاري متمركز، اضافه بر دليل عقلي، به دو گروه از آيات نيز استناد كردها براي سياستاشعري

) و تنهــا 96گذاري است، مخلوق خدا دانسته (صافاّت: هاي انسان را، كه از جملة آنها سياستآنها عمل
بنابراين، از نظر اينان، با توجه به اين ادلةّ عقلــي و )و 27عمران: ؛ آل16(رعد:  دانندخداوند را خالق مي

 :ابراهيمآورد (دارد كه سر از جبر در مي گذاري وجودنقلي، در نظام اسلامي، تمركز شديدي در سياست
  ). براساس اين ادله، تمام امور تنها در دست خداوند است.26 :آل عمران ،4

آنان از آيات قرآن براي تمركز، دو مرتبه در سلسله مراتب سازماني الهي استفاده كرداند: يكي تمركز 
ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لاَ «رآن كريم آمده است: در مرحلة خداوند؛ ديگري تمركز در مرحلة پيغمبر خدا. در ق

در ذيــل  پورفرنقيآقاي دكتر  ؛)1(حجرات:  »تقُدَِّموُا بيَنَْ يدَيَِ اللَّهِ ورَسَوُلهِِ واَتَّقوُا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ سمَيِعٌ علَيِمٌ
آية اول سورة حجرات، نكته جالبي دارد و آن اينكه اين آيه هم تمركز در مقام مديريت خداوند را بيان 

  فرمايد:كند، يعني اينكه ميمي
بر خدا چيزي را مقدم نكنيد، پيامبر را نظر دارد؛ يعني پيغمبر حــق نــدارد روي تصــميمي كــه خداونــد 

كند؛ يعني چيزي در مقام مديريت خدا و پيغمبر با هم را بيان ميگيرد حرف داشته باشد، و هم تمركز مي
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را كه خداوند و پيغمبر فرمودند، روي حرف آنها حرف نداشته باشيد. اين همان تمركز در قــرآن كــريم 
  ).64 ، ص1382فر،پوراست (نقي

فيِ الأمَْــرِ فَــإذِاَ عزَمَْــتَ وشَاَورِهْمُْ «دلالت دارد آية:  اتي كه بر تمركز در مرحلة پيغمبريكي ديگر از آي
كه تصميم گرفتي (قاطع با آنان مشورت كن. اما هنگامي است، ؛»اللهِّ إنَِّ اللهَّ يحُبُِّ المْتُوَكَِّليِنَ يفتَوَكََّلْ علََ

  باش!) بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.
 سه نكته در اين آيه قابل توجه است:

دهد: با مسلمانان مشورت كن؛ زيرا اين امر نــوعي شخصــيت دادن بــه بر دستور ميخداوند به پيغم
  مسلمانان و احياي روحي و فكري آنهاست.

گيري فرق دارد. اين آيه با مقام تصميم - » سازيتصميم«يعني  ـ بر اساس اين آيه، شوراي مشورتي
» شاورهم«، به همين علت، ضمير گيري در دست خود تو استمشورت كن، اما تصميمآنها  گويد: بامي

رســاند، گيري ميمفرد آورده شده است. و اين تمركز سازماني را در امر تصميم» عزمت«جمع و ضمير 
 كند.گيرد و آن را به ديگران ابلاغ مييعني، پيغمبر پس از مشورت، خود تصميم مي

 ود، ولي مسلم است كه پيامبرشميها را شامل معناي وسيعي دارد و همة كار» الأمر«ه ملچند كهر
صرفاً تابع وحي بودنــد. بــه بيــان ديگــر، آنها  كردند، بلكه درهرگز در احكام الهي با مردم مشورت نمي

د و تنها در طــرز اجــراي قــانون و نكردگذاري هيچ وقت مشورت نميگذراي و سياستپيامبر در قانون
رو، مسلمانان در صــورتي اينخواستند. ازنان را مينظر مسلما دستورات و نحوة پياده كردن احكام الهي،

كردند، ولي اگر مربوط به قــانون الهــي بــود، مربوط به اجراييات بود، اظهار نظر مي كه پيشنهاد پيامبر
). خلاصه آنكه برخي از اين آيات بر تمركز 143، ص3، ج1385كردند (مكارم شيرازي، اظهار نظر نمي

دلالت دارند. در هر حال، از نظــر آنــان،  گر بر تمركز در مرتبة پيامبراكرمدر مرتبة خداوند و برخي دي
 گذاري، صراحت دارد.علاوه بر دليل عقلي، دلايل نقلي، نظير اين آيات و روايات نيز بر تمركز سياست

گذاري، دليل سياسي نيز وجود دارد. منظــور عقلي و نقلي بر تمركز در سياست علاوه بر همة دلايل
اين است كه حاكمان براي اينكه به عملكردهــاي خــود مشــروعيت بخشــند، عوامــل » دليل سياسي«از 

 زانيم ي،به احتمال قو«كردند. برخي معتقدند: رفتاري و كرداري افراد جامعه را ماوراي طبيعي تلقي مي
 و تزوير و زور صاحبان زر تيحما ريتأث ةبه انداز گذاري متمركزسياستاز علل و عوامل  كي چيه ريتأث

مداران و زرمندان با كه زور امعننيبد؛ نبوده است ،گريد يسو، و مزوران مزدور آنان از سو كياز آن، از 
هر چه  تيبه تقو ي،و كلام يفلسف ي،علم يهاهيتوج قيو مزوران آزمند از طر ،يو مال ياسيس تيحما

١٤      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

بــه  ).1365(حسيني،  آن فراهم نمودند ةرشد و توسع يرا برا نهيو زم ندطرز تفكر كمك كرد نيا شتريب
 يالهــ تيو مشــ ريمحــروم را بــه تقــد ةبار تودوضع اسف ياسو عبّ يستمگر امو يخلفا گر،يعبارت د
 يكــه بــا امضــا ميخــوريبر م القادر بااللهزمان  هانياز فق يريبه نام تعداد كث ،در كنار آن .دادندينسبت م

بــا كفــر و را را جــز آن  گرياعتقادات د ةو همكردند اعلام  حيرا تنها اعتقاد صح يمذهب اشعر يانامه
 ،ديــگونه اظهــار نظرهــا بــدون تردنيمنظور آن است كه ا ).1365(ركني،  الحاد و زندقه معادل دانستند

و  بيــتعق بــه كــه دهــديرا م و جسارت تئجر نيها او بدان گذاردياثر را بر حاكمان جور م نيشتريب
  را در گلو خفه كنند.آنها  يمخالفان خود بپردازند و صدا يسركوب

  از ديدگاه اسلام» گذاريعدم تمركز سياست«ب. نظرية 

نســان افراشته و معتقد شدند كه اگذاري، قد براي در مقابل تمركز در سياستاز نيمة دوم قرن يكم، عده
گذاري كند (روحــاني و حســيني، تواند براي ادارة امور جامعة خود سياستبا اراده و مختار است و مي

صورت يك مكتب منسجم به عطابن واصل). در اوايل قرن دوم هجري اين تفكر توسط 81 ، ص1381
 غيلان دمشــقيو  عبداالله جهنيبن معبداز پيروان  بن عطااصل و) 182، صهمان( و با اقتدار مطرح شد
، 1384(شهرســتاني، آينــد ميشــمار به »عدم تمركــز (اختيــار)«گذاران اصلي مكتب بود كه از جملة پايه

(روحــاني و حســيني، را بنا نهاد » معتزله«هاي مكتب در اوايل قرن دوم، پايه عطابن واصل ).65ـ61ص
دانســت و معتقــد و اطاعت مي . او انسان را فاعل خير و شر و ايمان و كفر و معصيت)183، ص1381

داران ايــن مكتــب ). طــرفهمــانبود: كه خدا قدرتي به انسان داده كه در همة امور، اختيار با اوســت (
گويند: جهان پس از آنكه از طرف ذات باري تعالي خلقت يافت و تأسيس شد، به خود واگذاشته و مي

ه به خود واگذاشــته و تفــويض گرديــده تفويض گرديد. انسان نيز يكي از موجودات اين جهان است ك
). آنها بر اين باورند كه افعال انسان از دخالت ارادة ذات بــاري آزاد 42، ص1386، صدرالمتألهيناست (

دهد و هر كاري را كه بخواهد تــرك كند يا انجام مياست. او هر سياست يا كاري كه بخواهد طرح مي
در كتاب  ملاّصدرا. )42، ص1386 ،صدرالمتألهين(آن ندارد گونه اجباري در انجام و ترك كند و هيچمي

از نظر اين مكتب، خداوند انسان را آفريد و او «كند: گونه توصيف مي، مكتب معتزله را اينخلق الأعمال
طور ها توانا ساخت و به وي اين اختيار را داد كه مطابق خواســت و ارادة خــودش، بــهرا بر بعضي كار
  ).116 صهمان، » (مستقل عمل كند

آيد، معتقد است: كه اعتزال بر پنج اصل از ، كه از مشايخ كلام معتزله به حساب ميابوالحسن خياط
  ).5 ، ص1925خياط، ، استوار است (ابن»منزلت و امر به معروف و نهي از منكر«جمله منزلتي ميان 



  ١٥  گذاري در اسلام؛ متمركز، غير متمركز يا راه سومسياست

  »:گذاري غير متمركزسياست«دلايل نظرية 

ــبت دادن 1 ــاب از نس ــت. اجتن ــان در سياس ــر انس ــي)؛ اگ ــل عقل ــد (دلي ــه خداون ــه ب هاي ظالمان
شــود كــه تمــام معنايش ايــن مي - بلكه منتسب به خداوند باشد - هاي خود مختار نباشدگذاريسياست
بــه خداونــد نســبت داده شــوند،  - دكه اساساً زيــاد هــم هســتن - هاي نادرست و ظالمانة انسانسياست
 غيلان دمشقيها را به او نسبت داد. توان اين نوع سياستت و نميكه خداوند حكيم و عادل اسدرحالي

اي كه از كاري كه خود به انجام گويد: اي عمر! آيا هرگز حكيمي را ديدهمي عمربن عبدالعزيزخطاب به 
گيرد، بپردازد؟ يا كسي را بر عملي كردن جويي كند؟ يا به انجام كاري كه بر آن عيب ميرساند، عيبمي

عــدالتي و اي كــه ديگــران را بــه بيآيا عــادلي را ديــده …ه خود او دستور داده است كيفر دهد؟فعلي ك
ها، اعم از خــوب و بــد، مربــوط بــه ). نتيجه آنكه سياست 663، ص 1368كاري وادارد؟ (اوسترين، بد

  شوند.در اسلام به صورت نامتمركز اتخاذ مي انسان هستند و
  گذاري دلالت دارند عبارتند از:آياتي كه بر عدم تمركز در سياست . آيات از قرآن كريم؛ بعضي از2

  دهند.آياتي كه كارها را به انسان نسبت مي
  آياتي كه بر اختيار انسان دلالت دارند.

  كنند.آياتي كه انسان را به انجام كارهاي خير تشويق مي
  نمايند.ميوادار آياتي كه انسان را به استعانت از خدا 

  بر اعتراف كافران نسبت به كفرشان دلالت دارند.آياتي كه 
  ).312 ، ص1351كنند (نصيرالدين طوسي، كاران دلالت ميآياتي كه بر پشيماني كافران و گناه

همچنين آياتي كه شامل مديريت فرشتگان و خليفه بودن انسان از جانب خداوند يا انبيا هستند، بر عدم 
ستخلاف و قايم مقامي با نوعي اختيار همراه بوده و حاكي از نوعي تمركز دلالت دارند؛ زيرا مديريت، ا

  ).108گذاري است (يونس: گيري و سياستقدرت در تصميم
گذاري در اسلام يا كاملاً به صورت متمركز يا به صورت كاملاً بر اساس اين دو نوع نظريه، سياست

  شود.غير متمركز انجام مي

  ركزهاي متمركز و غير متمنقد نظريه
  »گذاري متمركزسياست«اول. نقد نظرية 

گذاري را ارادة الهي دانسته و ها طبيعي و سياستها، اعم از پديدهداران اين نظريه علت تمام پديدهطرف
  منكر هر نوع سبب در پيدايش آنهايند. اين نظريه از چند جهت نادرست است:

١٦      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

ها گذاريشان، از جمله سياستگوناگون زندگي كند كه افراد در ابعادوجدان انسان حكم مي . وجدان:1
اختيار داشته، بتوانند با تفكر آنها را انجام دهند؛ مثلاً، انسان براي عبور و مرور ترافيكــي سياســتي را 

نمايــد. كند يا براي نظم عمومي سياستي را وضــع ميتحت عنوان چراغ قرمز، زرد و سبز وضع مي
هاي ها و نمونهشوند. اين نمونهميده، ناامني ايجاد كنند مجازات دار كركساني كه اين نظم را خدشه

ها براي ادارة امور جامعه به صورت متمركز وضــع مشابه آنها وجداناً حاكي از اين است كه سياست
هــاي زنــدگي انســان قــانوني گونه نيست كه خداوند براي تمام مراحل و حوزهشوند؛ يعني ايننمي

كنــد ه انسان با تفكر سياســت ايجــابي و ســلبي بــراي ادارة امــور وضــع ميوضع و ابلاغ كند، بلك
  ).160، ص1366(طباطبائي، 

هاي متمركز با اصل عــدالت الهــي ســازگاري سياست :هاي متمركز با عدالت الهي. ناسازگاري سياست2
خداونــد  روي آنهــا معتقدنــد اگــرندارند. از نظر اشاعره، عدالت از فعل الهي انتزاع شده است بدين

كار را پاداش دهد، چون خداوند آن را انجام داده، عدل است؛ زيرا او مالــك كار را معذبّ و بدنيكو
ملك خويش است. در اين حالي است كه عقل دربارة عدالت، قطع نظر از حكــم خداونــد، حكــم 

، 1، ج1371تواند حكم به عدل برخي افعال و به ظلم برخي ديگر كند (مظفــر، مستقل داشته، و مي
توانــد حكــم لازم را صــادر و ). حتي اگر خداوند بزرگ كاري را انجام داده باشد. عقل مي274ص

  كار را پاداش دهد.حكم به حسن يا قبح آن كار كند، خواه خداوند نيكو كار را عذاب يا بد

  »گذاريعدم تمركز در سياست«دوم. نقد نظرية 

گذاري او، هــيچ هاي انسان از جملــه سياســتد باشد كه كاراگر كسي معتق. مخالفت با توحيد افعالي: 1
آورده، در برابــر خالقيــت خــدا، را پديــد آنها  ارتباطي با خداوند نداشته و تنها ارادة انسان است كه

) بــه بيــان 64خالقيت ديگري را پذيرفته كه اين خود نوعي شرك و چندگانه پرستي است (مائــده: 
آورد؛ زيــرا گذاري) سر از شرك در توحيد افعــالي درمــيدر سياستديگر، اين نظريه (عدم تمركز 

براي غير خدا نقش تأثيرگذاري در هستي قايل هســتند. در نهايــت، چنــين نگرشــي «معتقدان به آن 
). كه با نگاه به 6، ص1393شود (رضائيان، منجر به انكار يا شرك در خالقيت و ربوبيت خداوند مي

  سازگاري ندارد.توحيد در ربوبيت و خالقيت 
، جهان در پيدايش خود، تنها به آفريدگار نياز دارد، امــا »عدم تمركز«بر اساس نظرية نيازي از خدا: . بي2

كه در جاي خود، به اثبات رسيده كه ممكــن در هــر دو ه نيازمند نيست، درحاليدر بقا، به هيچ وج
مرحله؛ يعني در مرحلة آفرينش و مرحلة بقا، به علت نيازمنــد اســت. بــه همــين ســبب اســت كــه 



  ١٧  گذاري در اسلام؛ متمركز، غير متمركز يا راه سومسياست

گونه كه در پيدايش خود نياز به خداوند دارد، در بقــاي خــود نيــز بــه خداونــد الوجود همانممكن
كه صيغة مبالغه است؛ يعنــي » قيوم). «255يند (بقره: گومي» قيوم«رو، خداوند را اينازمحتاج است. 

  قيام چيزهاي ديگر به او وابسته است. كسي كه
اگــر بگــوييم خداونــد اختيــار بشــر در ابعــاد گونــاگون، از جملــه . انكار عموميــت قــدرت خــدا: 3

مــره هاي روزگونه نقشي در حوادث و پديدهگذاري را به دست خود او سپرده و خود هيچسياست
كــه ادلــة عقلــي و ايم، درحاليقدرت الهي را محدود كردهجهان و رفتار و كردار انسان ندارد، طبعاً 
كنند. از جمله آياتي كه بر عموميت قدرت خداونــد دلالــت نقلي حكم به عموميت قدرت الهي مي

  .120: مائده؛ 83؛ يس: 44 ؛ فاطر:1كنند عبارت است از: ملك:مي

  شود؟ونه انجام ميگذاري در اسلام چگسياست

گذاري در اســلام، تنهــا بــه با نقدهايي كه بر دو نظرية پيشين وارد شد، مشــخص گرديــد كــه سياســت
گذاري شود. سؤال اساســي ايــن اســت كــه در اســلام، سياســتصورت متمركز يا غيرمتركز انجام نمي

بــا تحقيــق در متــون  گذاري در اسلام وجــود دارد؟شود؟ آيا راه ديگري براي سياستچگونه انجام مي
يعنــي، راهــي ميــان » راه ســوم«يا » راه ميانه«آيد كه راه ديگري براي اين امر به نام دست مياسلامي، به

گذاري توان در اسلام براي ادارة امور جامعه سياستتمركز و عدم تمركز، وجود دارد. با اين روش، مي
تعريــف » راه ميانــه«). ابتــدا 16، خ البلاغــهنهج(» راه ميانــه«گذاري از طريــق نمود. براي تبيين سياســت

اي كــه دلالــت گردد و سپس ادلهگذاري از ديدگاه اسلام بررسي ميشود، سپس اهميت اين سياستمي
گيري بــه كنند ذكر خواهد شد و در نهايت، از مجموع اين مباحث نتيجــهگذاري ميبر اين نوع سياست

  آيد:عمل مي

  گذاري از ديدگاه اسلامدر سياست» سوم راه ميانه يا راه«معناي 

هايي كــه بــراي ادارة جامعــه وضــع ها از جملــه سياســتاين است كه افعال انسان» راه ميانه«منظور از 
باشــند، نــه مي ب است و هر دو در تحقق آن مؤثركنند، در حقيقت، هم به خدا و هم به انسان منتسمي

خدا كاري صورت دهد و نه خدا انسان را بر انجــام كــاري  تواند در خارج از اراده و سلطنتانسان مي
  ).27، ص1368سازد (رباني گلپايگاني، مجبور مي

كــه  اين است كه آدمي مختــار اســت از همــان حيــث» امر بين امر«گويد: مراد از ميصدرالمتألهين 
را از دو راه » نمرياامر بين «صدرالمتألهين مجبور است، و مجبور است در همان حالي كه مختار است. 

١٨      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

ك احتياج معلول به علت. ايشان دربارة بررسي كرده است: يكي از راه قانون عليت، و ديگري از راه ملا
كه در دايره هستي هيچ وجودي نيست، مگر اينكه از شئونات وجود خداونــد گويد: همچنانراه اول مي

معنــا فعل اوســت. البتــه ايــن بــدان شود، مگر اينكهاست، همچنين در دايرة هستي هيچ فعلي واقع نمي
فعل انسان از خودش صادر نشده، بلكه به اين معناست كــه فعــل انســان بــا اينكــه  - مثلاً  - نيست كه 

حقيقتاً فعل اوست، فعل خداوند نيز هست؛ زيرا هيچ قدرت و حركت و نيرويــي نيســت، مگــر اينكــه 
مثلاً، دست فلجي را در نظر بگيريد كــه  ).374ـ373، ص1383، صدرالمتألهينخداوند به او داده است (
افتــد. در خصــوص كند؛ يعني اگر آني برق قطع شود، اين دســت از كــار ميتوسط نيروي برق كار مي

دهد كه اگر گونه است؛ يعني با قدرتي كه انسان به او داده، كاري را با اختيار خود انجام ميانسان نيز اين
گذاري تــوان گفــت: سياســتكاري از او ساخته نيست. پــس مي آني اين قدرت از او گرفته شود، هيچ

انسان در عين اينكه كار خود انسان است، كار خداوند نيز هست؛ زيرا خداوند به او توانايي چنين كاري 
  را داده است.

نيز در اين باره گفته است: در عــالم ممكنــات، هــيچ فعلــي از افعــال، حتــي افعــال  علامه طباطبائي
فعل واجب بالذات نباشد؛ زيرا در مباحــث علــت و  سان، نيست كه بدون واسطه يا با واسطهاختياري ان

معلول ثابت شده است كه وجود معلول يك وجود رابط و غيرمستقل بوده و متقوم به علت است. پس 
مستقل از آن است. البتــه آدمــي در به وجود واجب بالذات، رابط و غيركلي، نسبت طوربه وجود امكاني

افعال خود مختار است، ليكن ارادة ذات واجب است كه چنين تعلق گرفته كه انســان بــا اختيــار خــود 
  ).350 – 300، ص1382كند. پس انسان و اختيارش همه فعل اوست (طباطبائي، كار 

 - مكان فقري معلــول فرمايد: ملاك احتياج معلول به علت، اباره راه دوم ميدرصدرالمتألهين 
گونــه است. معلول در كنــه ذات خــود، عــين فقــر و نيازمنــدي اســت و از هيچ - نه حدوث آن 

سان، معلول بايد به يك موجود غني بالذات، كــه استقلال در موجوديت برخوردار نيست و بدين
د: وجــود گويعين غنا و استقلال است، وابسته باشد. ايشان براي اين مطلب مثالي ذكر كرده، مي

عالم نسبت به خداوند مانند وجود بنا نسبت به بنا و وجود نوشتار نسبت به نويسنده نيست كــه 
پس از حدوث، بدون نيازمندي به فاعل و علت نخستين باقي بماننــد، بلكــه مثــل وجــود گفتــار 

 شــود،ماند كه به محض سكوت او، گفتار نابود ميگوينده يا مثل وجود نور در فضاي تاريك مي
طرف شده، سياهي و تــاريكي مطلــق فضــا را فــرا يا به محض غيب شدن نور، روشني از فضا بر

  ).216 -  202، ص1981، صدرالمتألهينگيرد (مي



  ١٩  گذاري در اسلام؛ متمركز، غير متمركز يا راه سومسياست

  گذاريدر سياست» راه سوم«اهميت 

گذاري مختــار اســت و اسلام حقيقت راه سوم را تأييد كرده است. به بيــان ديگــر، انســان در سياســت
ايط زماني، مكاني و اقتضائيات محيطي خود، قوانين و مقرراتي را تدوين نمــوده، بــه تواند مطابق شرمي

اجرا بگذارد. ولي در عين حال، متأثر از خداوند نيز هست؛ زيرا اگر خداوند ايــن ســلامتي جســماني و 
زم هاي لاگذاريداد، او توانايي سياســتتوانايي فكري و عقلاني و حتي نفوذ اجتماعي را به انسان نمي

گذاري از يك سو، وابسته به خداونــد و از كرد. اين امر بيانگر اين واقعيت است كه سياسترا پيدا نمي
گز قضا و دهد كه هرت: بررسي آيات نشان ميتوان گفاست. در مجموع، مي سوي ديگر متكي به انسان

ت، در اختيار بشر اســت اسقدر الهي با آزادي بشر منافاتي ندارد و قوانين آفرينش، كه خود قضاي الهي 
مختار و آزاد است، ليكن نه به آن معنا كــه جهــان پيوســته بــه كــام بشــر آنها  روي هر يك ازو او در پي

گردد و او بتواند با علم و قدرت محدود خود، زمام حوادث را به دســت گيــرد و بــه صــورت فعــال بر
  ).108ص ،1381فرين باشد (روحاني و حسيني، مايشاء نقش آ

  گذاري از ديدگاه اسلاملي بر نظرية راه سوم سياستدلاي

گذاري، دلالت دارنــد. بــه (راه ميانه) در سياست» راه سوم«چهار دسته روايات وجود دارند كه بر نظرية 
  شود:ي از هر دسته اشاره مييهانمونه

كــرده اســت تفــويض آنهــا  عرض كردم: آيا خداوند امر بندگان را بــه گويد به امام ششمراوي مي. 1
شان توانند براي ادارة امور فردي، گروهي و اجتماعيبخواهند ميبه هر صورتي كه خودشان  :(يعني

آنها  شان را بههايتر از آن است كه كارگذاري كنند)؟ امام در پاسخ فرمودند: خداوند گراميسياست
گذاري كننــد). راوي سياســتخواهنــد گونــه كــه خودشــان ميتواننــد هرتفويض كند (يعنــي: نمي

شان مجبور كرده است (يعني: وضع قوانين و مقررات را بر اعمالآنها  گويد: پرسيدم: آيا خداوندمي
فرمودنــد:  ها به دست خداوند است و مردم مجبورند مطــابق آنهــا عمــل كننــد)؟ امــامو سياست

، 1380عذابش نمايــد (مجلســي،  تر از آن است كه بنده را مجبور بر عمل كند و آنگاهخداوند عادل
    ).51، ص5ج

گذاري به صورت مطلق و همچنين عــدم شود، اين روايت تمركز سياستگونه كه ملاحظه ميهمان
  داند.گذاري به صورت مطلق را مردود ميتمركز سياست

را بــه ايــن » عــدم تمركــز«و » تمركز«ضمن روايت مفصلي علل نادرستي دو مكتب  المؤمنين . امير2
  فرمايند:صورت بيان مي

٢٠      ، ١٣٩٤بهار و تابستان ، ١٠، پياپي دومسال چهارم، شماره 

گذاري باشد) ثواب و عقاب، امر و نهي و منع از ناحية خدا باطل خواهد اگر چنين باشد، (تمركز در سياست
كار ملامت و براي نيكوكار ستايشي نخواهد بود. اين گفتة بود و وعده و وعيد معنا نخواهد داشت. براي گناه

كه خداوند با درحاليهاي اين امت است. و مجوسي» هادريق«پرستان و دشمنان خدا و حزب شيطان و بت
گذاري)، او را مكلف كرده، و بــه خــاطر بــر حــذر توجه به اختياري كه به انسان داده (راه ميانه در سياست

شان فرموده و در مقابل عمل كم، پاداش زياد عنايت فرموده؛ از روي اكراه اطاعت نشده و آنچه داشتن، نهي
داده از باب واگذاري و تفويض نبوده است. او آسمان و زمين و آنچه كه در ميان آنها است، باطل كه به بنده 

نينگيخته است، و اين پندار كافران است. نيافريده و پيامبران را، كه بشارت دهنده و ترساننده هستند، بيهوده بر
  ).551، ص 1ج  ،1375پس واي بر كافران از آتش جهنم (كليني، 

تر از آن است كه بندگانش را به گنــاه روايت شده كه فرمودند: خداوند رحيم مام پنجم و ششم. از ا3
مجبور كند، آنگاه عذابشان نمايد، و نيز نيرومندتر از آن اســت كــه چيــزي را اراده كنــد و آن واقــع 

تمركــز وضع همه قوانين به سيلة خداونــد و عــدم سؤال شد: آيا بين تمركز و  نشود. آنگاه از امام
بين تر از مــاراه سومي وجود دارد؟ فرمودند: آري، راهــي وســيعاعطاء اختيار وضع قوانين به انسان 

  ).همانآسمان و زمين (
نه تمركز درست است و نه عدم تمركــز، « دربارة جبر و تفويض سؤال شد. فرمودند:  . از امام ششم4

م و يا كسي كــه عــالمي بــه او تعلــيم داده منزلتي است كه حق در آن است و جز عالآنها  بلكه ميان
  )159، صهمان» (باشد از آن آگاه نيست.

گذاري متمركــز و غيرمتمركــز هاي سياستاين روايت و چند روايت بعدي صراحت دارند در اينكه نظريه
  گذاري ميانه است كه در آن، هم خداوند و هم انسان نقش دارند.نادرست است. آنچه است سياست

امــر بارة نادرستي تمركز و عدم تمركز و اثبــات در ضمن نقل رسالة امام دهم شعبهبن يعلبن حسن
پا بارة اســتطاعت و قــدرتي كــه آدمــي بــا آن بــهدر وايتي از اميرالمؤمنينرگويند: شخصي بين امرين، مي

اســتطاعت را دهد، پرسيد، حضرت در پاسخ او فرمودند: آيــا تــو ايــن نشيند و كار انجام ميخيزد و ميمي
گويي؟ عــرض كــرد: بدون خدا مالكي يا با خدا؟ راوي ساكت شد. حضرت به او فرمودند چرا پاسخ نمي

كشم ( چون براي خدا شــريك چه بگويم؟ حضرت فرمودند: اگر بگويي تو با خدا مالك هستي، تو را مي
ون منكــر توحيــد و اي)، و اگر بگويي بدون خدا مالك آن هستي باز تــو را خــواهم كشــت (چــقايل شده

المــؤمنين؟ حضــرت ) عرض كــرد: پــس چــه بگــويم، يــا اميرعبايهاي). راوي (عموميت قدرت خدا شده
فرمودند: بگو، با اعطاي قدرت از طرف پروردگار، كه بدون تو آن را مالك است، قادرم. پس اگر آن را بــه 

مالك و قادر حقيقي است كه به تو تو عنايت كرد اين از اعطاي اوست و اگر سلب كرد از بلاي اوست. او 
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هنــد هنگــامي كــه اخواي كه مــردم از خــدا قــدرت مياستطاعت و قدرت عنايت نموده است. آيا نشنيده
عرض كرد: معناي لا حول و لا قوه الا باالله چيست؟ فرمــود: مــا  عبايهه الا باالله؟ گويند: لا حول و لا قومي
نداريم، مگــر بــا يــاري  ر به عصمت الهي، و نيرويي براي طاعتداري كنيم، مگتوانيم از معصيت خودنمي

  ).468، ص1363خاست و دست و پاي حضرت را بوسيد (ابن شعبه، بر عبايهپرودگار. آنگاه 

  گيرينتيجه

گذاري بــراي دست آمد كه آدمي در تمام افعال خود، از جملــه سياســتاز مجموع دلايل عقلي و نقلي، به
كند، بلكه با قدرت، اختيــار و اســتطاعتي متمركز عمل مينه تمركز كامل دارد و نه غيرعي، ادارة امور اجتما

توانــد انجــام دهــد و هــر كه خداوند در وجود انسان به وديعه گذاشته است، هر عملي را كه بخواهــد مي
 گذاري نقــش دارد، چــونتواند ترك كند. به بيان ديگر، هــم خداونــد در سياســتعملي را كه بخواهد مي

گز انسان قــادر گذاري داده، كه اگر اين توانايي اعطايي نبود، هراوست كه به انسان توانايي و بينش سياست
هــاي گذاري نقش دارد؛ زيرا او با توجه به قدرت و عنايتو هم انسان در سياست –گذاري نبوده به قانون

ها را براي ادارة امور تيار خود، اين سياستتواند با اخدهد، ميمستمر و اختيار پيوسته، كه خداوند به او مي
» الامــرينامر بين«و يا » المنزلتينمنزلة بين«گذاري همان فردي و اجتماعي وضع كند. اين معناي از سياست

ي الحادي مبني بــر اينكــه بــراي هارو، ادعاهاي سكولاريست). بدين112، ص1386، صدرالمتألهيناست (
) مــردود 48، ص1382فر، پــوركند و نيازي به خــدا نيســت، (نقــيكفايت ميگذاري، عقل انساني سياست

» القاعــده«هاي افراطي و تكفيري مانند گروه خوارج در صدر اسلام يا مانند شود. همچنين ديدگاه گروهمي
ها را متمركز به خدا و سنت دانسته براي عقــل انســاني و نظاير آنها در حال حاضر، كه سياست» داعش«و 

  گردد.ارزش قايل نيستند، ابطال مي هگونهيچ
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